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۷ فیلم نامه برتر جهان منتشر شد
شــرق: مراســم رونمایی از مجموعــه برترین  �

فیلم نامه های جهان سه شــنبه ۲۴ آذر در مدرسه 
پژوهش های ســینمایی «هیلاج»  و  فیلم ســازی 
برگــزار شــد. در این مراســم از هفــت فیلم نامه 
آغاز، کازابلانکا، اگوســت اوســیج کانتــی، پاندای 
کونگ فــوکار، بازیگــر، هتــل بزرگ بوداپســت و 
ســخنرانی پادشاه که توســط تیمی به سرپرستی 
شــیوا مقانلــو ترجمه شــده، رونمایی شــد.  در 
ابتدای مراسم، امیرشــهاب رضویان، مدیرمسئول 
مدرسه فیلم ســازی هیلاج که اجرای این مراسم 
را نیز برعهده داشت، گفت: «زمانی که من کار در 
سینما را شــروع کردم، فیلم نامه چاپ شده ای به 
آن صورت وجود نداشــت و فقــط چند فیلم نامه  
از مرحــوم ســاعدی بــود و چنــد تایــی هــم از 
ترجمه های زنده یاد هوشنگ طاهری. خوشبختانه 
درحال حاضر شــرایط تغییر کرده، مجله ای مانند 
فیلم نگار منتشر می شود و فیلم نامه ها به صورت 

کتاب در اختیار خوانندگان قرار می گیرند». 
شــیوا مقانلو درباره انتخــاب مترجمان گفت: 
«تمامی مترجمان از دانشــجویان من در دانشکده 
سینما و تئاتر یا سوره هستند. در سال های تدریسم، 
بچه هــا را زیر نظر گرفته بودم و می دانســتم چه 
کسانی کار تیمی بهتری بلدند و زبانشان هم خوب 
اســت. به عنوان دبیر این مجموعه باید بگویم که 
صحت کارها برایم اهمیت بســیار زیادی داشته و 
دارد؛ برایــم مهم بود که ترجمه و نســخه اصلی 
کتــاب، خط به خط تطبیق داده شــود تا در نهایت 

بهترین اثر منتشر شود».
سعید عقیقی با اشاره به تاریخ ترجمه فیلم نامه 
گفت: «اولیــن ترجمه ها از اواخر دهه ۱۳۴۰ انجام 
شد؛ توســط هوشــنگ طاهری و غالبا از روی متن 
آلمانــی ترجمه می شــد. در آن زمــان فیلم های 
برگمن در ایران معرفی شد و به مرور و در دهه های 
بعد مترجمــان دیگری نیــز اضافه شــدند؛ مانند 
کامران فانی، بهرام ری پور و تعدادی ترجمه که در 
نشریه های جشنواره فیلم تهران به چاپ می رسید». 

وی ادامــه داد: «مزیــت خوانــدن فیلم نامه هایی 
که به این شــکل منتشــر می شــود این اســت که 
عده ای کــه این فیلم نامه هــا را می خوانند متوجه 
چگونگی ســاختار یک فیلم نامه می شــوند و یکی 
از راه های فهمیدن ســینما، درک یک متن سینمایی 
بر صفحه کاغذ اســت؛ چیزی کــه در ایران نادیده 
گرفته می شــود. با خواندن فیلم نامه های مختلف 
متوجه می شــویم ســاختار یک متن چطور شــکل 
می گیرد، چطور نوشته می شود و استثنا هایش کدام 
است».خسرو دهقان  نیز گفت: «سال هاست که در 
مطبوعات سینمایی مشغول نقد، بررسی و معرفی 
کتاب هســتم. همان طور که ســعید عقیقی گفت، 
در گذشــته در ترجمه دسته گل های اساسی به آب 
داده شده ولی امروز خوشحالم که می بینم در این 
مجموعه نسبت درســتی بین ویراستار و مترجمان 
شــکل گرفته. ویراستاری یک اثر درواقع مکمل کار 
مترجم اســت. اگر این نسبت و تخصص در گذشته 
نیز وجود داشت، هیچ گاه آن دسته گل های اساسی 
به بــار نمی آمد». او با اشــاره به مؤخــره موجود 
در کتاب هــای مجموعــه برتریــن فیلم نامه هــای 
جهان گفت: «بســیاری از این مؤخره ها از نقد های 
نوشته شــده در مجلات و روزنامه های ســینمایی 
ما بهترند و این نشــان می دهد کــه جوانان با چه 
ظرافتــی به متــون توجه کرده اند». گفتنی اســت 
مجموعه برترین فیلم نامه های جهان توســط نشر 
سفیدســار و مدرســه فیلم ســازی و پژوهش های 

سینمایی هیلاج به چاپ رسیده است. 

خیلى دور خیلى نزدیک

«متاستاز» این بار در ارغنون
شــرق: پیش فروش دور هفتــم اجراهای تئاتر  �

«متاســتاز» به کارگردانی علی اصغر دشــتی، در 
وب ســایت تیوال آغاز شد. «متاســتاز» که تاکنون 
۲۰ اجرا را در ســالن های نمایشــی شــهر تهران 
پشت سر گذاشــته اســت، از تاریخ ۷ تا ۱۹ دی  از 
ســاعت ۱۸ در تماشــاخانه ارغنــون روی صحنه 
می رود. تاکنــون بیش از دو هزارنفر به تماشــای 
«متاســتاز» نشسته اند که از میان آنها یکصدنفر از 
همپایان بیماران مبتلا به سرطان میهمان این گروه 
نمایشی بوده اند.  گفتنی است نمایش متاستاز به 
تهیه کنندگی آرش وفاداری در سالن های مختلف 
شهر تهران براساس دنباله فیبوناچی و به صورت 
۱-۱-۲-۳-۵-۸ و... روی صحنه می رود. متاستاز 
پیــش از ایــن در بــرج آزادی، تالارهای ســایه و 
چهارســوی تئاترشــهر تهران، تماشــاخانه باران 
و تالار شــمس (اکو) و تــالار رودکی روی صحنه 
رفته اســت. این تئاتر در ادامه اجراهای خود بعد 
از تماشاخانه ارغنون به تالار مولوی، خواهد رفت. 
علاقه مندان برای تهیه بلیت این نمایش می توانند 

به آدرس www.tiwall.com مراجعه کنند. 

تماشاخانه

بازار داغ انتصابات آقای دبیر 
و چند داستان دیگر

محمد حیدری،  دبیر ســی وچهارمین جشــنواره  �
فیلــم فجر، روز گذشــته بار دیگر به ســه نفر حکم 
داد. در میان این احکام نام ســونیا پوریامین به عنوان 
«دســتیار دبیــر» ذکر شــده. جــدا از اینکــه چندان 
مشخص نیســت فلســفه وجودی «دســتیار دبیر» 
چیســت و چه وظایفی دارد، اساســا «دستیار دبیر» 
چــه تفاوتی با مدیریــت اجرائی دارد کــه هم زمان 
چنین سمتی توسط آن جناب به آقای جواد رمضانی 
تفویض شد؟ ضمن اینکه پرسش اساسی تر این است 
که خانم ســونیا پوریامین چه اندازه نقش کلیدی در 
برگزاری مهم ترین جشنواره فیلم کشور؛ یعنی «فجر» 
خواهد داشــت و اصلا نســبت ایشان با ســینما در 
کجاست؟ تا آنجا که اطلاع داریم سونیا پوریامین در 
زمینه سینما فعالیت نداشته اند -شاید هم داشته اند 
و ما خبر نداریــم - در کارنامه عملکرد این بانو فقط 
عنوان مجری گری و تهیه کنندگی تلویزیون ذکر شده 
اســت. حال با ایــن تعاریف چه خواهــد کرد؟ البته 
شــهرت ایشــان در قیاس با مهتاب کرامتی و شهاب 
حســینی مع الفارق اســت. با وجــود هنرمندبودن 
هر دو بازیگر مشــهور ســینما، دســت کم می توانیم 
بپذیریم کرامتی و حســینی ضمن اینکه وجهه هنری 
و جذابیت به جشــنواره می دهند، در قامت مشــاور 
هنری هم حرف هایی برای گفتــن دارند، اما چگونه 
می توان پذیرفت افراد مشــهور تلویزیون چه دخلی 
به ســینما دارند. البته می دانیم در این سال ها بیشتر 
مسئولان تلویزیون ســیطره درخور توجهی بر سینما 
و بخش مدیریتی اش داشــته اند، اما تاکنون فلسفه 
وجودی مورد اخیر مانند پنهان ماندن اسامی اعضای 
هیأت انتخاب،  در هاله ای از ابهام اســت. فقط شاید 
دلیل بخشی از این رفتارها ناشی از فراهم کردن شور 
و اشتیاق میان اهالی رسانه و سینماست، نظیر تعبیر 
سیدصادق موسوی، مشــاور دبیر و مدیر ارتباطات و 
اطلاع رســانی که گفته «گمانه زنی ها درباره مســائل 
مختلف جشنواره را هم نشانه توجه اهالی رسانه به 
مهم ترین رویداد سینمایی انقلاب اسلامی می دانیم»، 
 اما آیا بهتر نیســت روش بهتری برای ایجاد شــور و 

شوق انتخاب شود؟ 
ضمن اینکه برخی از انتصاب ها توسط دبیر جوان 
جشنواره- درست است که محمد حیدری در عرصه 
تئاتر فعالیت های زیادی داشــته و به اصطلاح پخته 
است، ولی در حوزه دبیری جشنواره فیلم فجر هنوز 
جوان محسوب می شود- ســؤال برانگیز است نظیر 
انتصاب عــزت االله علیزاده به عنوان مدیر پشــتیبانی 
فنی جشنواره. این انتصاب زمانی انجام شد که کمی 
قبل تر از آن آقای علیزاده توســط حجت االله ایوبی از 
سمت معاون بازرگانی و پشتیبانی تولید بنیاد فارابی 

برکنار و محسن شمس جایگزین او شد.

یادداشت روز

تجلیل از ۶۰ سال فعالیت هنری 
میلاد کیایی در ارسباران

شــرق: آیین بزرگداشــت میلاد کیایی، آهنگ ساز  �
و نوازنده پیش کســوت ســنتور به پاس شــش  دهه 
آذر ســاعت ۱۸ در  فعالیــت هنــری جمعــه ۲۷ 
فرهنگســرای ارسباران برگزار می شــود.   سخنرانی 
محمــد ســریر، پخــش کلیــپ زندگی نامــه میلاد 
کیایی، اجــرای موســیقی در چند نوبت به وســیله 
هنرجویــان کیایي، اجرای ســنتورنوازی کیایی با آواز 
رشــید وطن دوســت و پیانونوازی بردیــا صدرنوری 
بخش هایی از این برنامه اســت. میــلاد کیایی، یکم 
مهر سال۱۳۲۳در خانواده ای آشنا به موسیقی، کتاب 
و فرهنگ در تهران متولد شــد. پدر وی تار و ســنتور 
را به ســبک قدما می نواخت. کیایی از هشت سالگی 
نوازندگــی ســنتور را نــزد پدر و ســپس ردیف های 
موســیقی را نزد برادر بزرگش ایرج فراگرفت. اولین 
فعالیت هنری ایــن نوازنده در ۱۲ســالگی با برنامه 
کودک رادیو شــروع شد. این آهنگساز سال ۱۳۴۲ در 
۱۷سالگی در مسابقات هنری آموزشگاه های سراسر 
کشور در رشته موســیقی (ساز سنتور) مقام نخست 
را کسب کرد و همان زمان برای پنج سال نیز مدرس 
موسیقی کلاس های فوق برنامه موزیکولوژی وابسته 
به دانشــگاه تهران شد. او در ســال ۱۳۸۰ موفق به 
دریافت درجه دکترای موســیقی در رشته نوازندگی 
و آهنگ ســازی از شــورای عالی ارزشیابی هنرمندان 
کشور شــد و به همین مناســبت نیز علی تجویدی، 
هنرمند صاحب نام موســیقی ایران با وجودی که آن 
زمان در بســتر بیماری بود در مراســمی لوح افتخار 
هنری را به خاطر ۴۰ ســال فعالیت هنری به ایشان 
اهدا کرد. کیایی کنســرت های متعددی را در داخل 
و خــارج، در کشــورهای (کانــادا، فرانســه، آلمان، 
آمریکا، ســوئد، هلند و انگلیس) برگــزار کرد. کتاب 
«راز آشــکار» به زبان فرانســه از خاطرات این استاد 
منتشر شده است. این برنامه با همکاری مؤسسه راد 
نواندیش برگزار مي شــود. علاقه مندان براي حضور 
در این برنامه می توانند به فرهنگســرای ارســباران 
واقع در خیابان شریعتی،خیابان سیدخندان، خیابان 
جلفــا مراجعــه و برای کســب اطلاعات بیشــتر با 

شماره هاي ۲۰-۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند.

زیرآسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2472 هنرپنجشنبه    26 آذر 1394

 فرانک آرتا

شــرق: دوازدهمین دوره جشــنواره فیلــم دوبی به 
پایان رســید. این جشــنواره هرچند کمی بیشتر از یک 
دهه اســت که فعالیت خود را پشت سر گذاشته، اما 
با صرف هزینه های هنگفت بــرای دعوت از بازیگران 
و کارگردان هــای هالیــوودی و نمایــش فیلم هــای 
به روز دنیا تلاش می کنــد ضمن ایجاد محوریتی برای 
ســینمای عرب، دیگر جشــنواره های فیلــم منطقه را 

پشت  سر بگذارد. 
جشــنواره بین المللی فیلم دوبی (DIFF) یکی از 
جشنواره های فیلم آسیاست که هر سال در امیرنشین 
امارات برگزار می شــود. این جشنواره دسامبر ۲۰۰۴ با 
شــعار پیوند فرهنگ ها، برخورد اندیشــه ها و با تمرکز 
بر ســینمای جهان عرب و نیز آفریقــا آغاز به کار کرد. 
دوازدهمیــن دوره ایــن جشــنواره امســال از ۹ تا ۱۶ 
دسامبر ســال جاری در دوبی واقع در امارات متحده 
عربی برگزار شــد. درمجموع ۱۳۴ فیلم از ۶۰ کشــور 
جهان به جشنواره فیلم دوبی می روند که از این میان 
۵۵ فیلم برای نخســتین بار در جهان اکران می شوند. 
ریاست گروه داوران آن بر عهده «دیپا متا»، تهیه کننده 
و نویسنده بود و «تام زابریسکی» سازنده مستقل فیلم 
مستند، «خالد النوابی» بازیگر مصری، «نجوم الغانم» 
فیلم ساز اماراتی و «میسون پاچاچی» فیلم ساز عراقی 
اعضای هیأت داوران آن را تشکیل می دادند. همچنین 
در این دوره، چهار جایزه یک عمر دستاورد به «کاترین 
دونــو» بازیگر فرانســوی، «عــزت العیالــی» بازیگر 
مصری، «ســامی بوآجیلا» بازیگر فرانسوی-تونسی و 

«نصرالدین شاه» بازیگر هندی اهدا شد. 
آغازگر دوازدهمین دوره، فیلم «اتاق» ساخته لنی 
آبراهامسون بود که از مدعیان اسکار است. پایان بخش 
جشنواره هم به نمایش فیلم «کمبود بزرگ»، ساخته 
آدام مک کی با بازی برد پیت، رایان گاسلینگ، کریستین 
بیل و استیو کارل اختصاص داشت. این فیلم به تازگی 

در لس آنجلس اکران خود را شروع کرده است. 
جشــنواره فیلم دوبی پس از جشنواره های قاهره، 
دمشــق و مراکــش، چهارمین جشــنواره ســینمایی 
کشــورهای عرب زبان به شــمار می رود کــه با وجود 
نوپابــودن، از طریق جذب هنرپیشــگان و کارگردانان 
مشــهور هالیوود و بالیوود، موفق شــده  است توجه 
همــگان را جلــب کنــد و ایــن موضوعی اســت که 
برگزارکننــدگان جشــنواره هم بر آن تأکیــد دارند. در 
یکی از خبرهایی که روی ســایت جشنواره فیلم دوبی 
منتشــر شــده، به قرارگرفتن این رویداد در فهرســت 
۱۵ جشــنواره معتبــر فیلــم در دنیا از ســوی یکی از 
مجلات مســافرتی اشاره شــده و چنین آمده است که 
برای دومین  ســال پیاپی این جشنواره از سوی یکی از 
مجلات در فهرســت ۱۵ جشــنواره فیلم مهم جهان 
قرار گرفته است. در ادامه چنین ادعا شده: «جشنواره 
جایگاه خود را در فهرســت داغ این مجله به دســت 
آورده اســت تا مقصدی هیجان انگیز برای ستاره ها و 

کشف بهترین های سینمای عرب باشد. در این فهرست 
جشــنواره های دیگر مانند کن، ونیز، تورنتو، برلین و... 

قرار دارند».
در بخش دیگری از این متن درباره اهداف جشنواره 
عنوان شده است: «از زمان آغاز جشنواره فیلم دوبی از 
سال ۲۰۰۴ تاکنون، جشنواره به مرور قدرتمندتر شده و 
توانســته به توسعه فرهنگی و رونق فیلم سازی، ارائه 
موقعیت های بیشــتر برای فیلم ســازان عرب و ارائه 
فرهنگ ارزشــمند برای مردم دوبــی و امارات متحده 

عربی کمک کند».
پس از آن بــه صحبت هــای عبدالحمید جمعه، 
رئیس جشنواره، اشــاره شده است: «جشنواره از آغاز، 
به صورتــی پایدار و محکم در تقویــم امارات متحده 
عربــی قرار  گرفت و بــه رویدادی تبدیل شــد تا افراد 
جامعه در کنار یکدیگــر از بهترین فیلم های دنیا لذت 
ببرند، ضمن اینکه محلی برای تبادل دانش و شناخت 
اســتعدادها باشد. سینمای عرب گام های بلندی را در 
دهه های گذشته از طریق افزایش فیلم های سینمایی 
و مخاطبــان داخلی و خارجی برداشــته اســت و ما 
مفتخریم که بگوییم جشــنواره بخــش مهمی از این 

رشد بوده است».
در انتهــای این خبر دربــاره بازار فیلــم دوبی نیز 
چنین آمده اســت: «بازار فیلم دوبــی بازوی صنعت 

فیلم سازی جشنواره اســت و دو هزارو پانصد نماینده 
صنعت ســینما و افراد حرفه ای این رشته از ۸۱ کشور 
دنیا جذب آن شــده اند. این بازار اکنون پیشرو صنعت 
فیلــم و تلویزیــون منطقه اســت و تصمیم گیرندگان 
سینما در آسیای شرقی، آسیا و آفریقا می توانند به آن 

دسترسی داشته باشند».
ایــن در حالی اســت که ایران هــم در دوره های 
مختلف در این جشنواره شرکت کرده است، همچنان 
که امســال با دو اثر «مردی که اســب شد» ساخته 
امیرحسین ثقفی و فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» 
اولین ســاخته وحیــد جلیلوند در بخش ســینمای 
جهان دوبی حضــور یافت. یک روز پیــش از اتمام 
جشــنواره، نیکی کریمی که در فیلم «چهارشنبه ۱۹ 
اردیبهشت» بازی کرده اســت، یکی از میهمان های 
جشــنواره بود و پس از نمایش فیلم به پرسش های 
مردم پاســخ داد. او در صفحه اینســتاگرام خود هم 
نوشــت: «فیلم با اســتقبال بســیار خوبــی روبه رو 
شــد و در ســالن  «آی مکس» بزرگ جشنواره، جای 

سوزن انداختن نبود».
هرچنــد حضور ایران در این جشــنواره در معرفی 
بیشــتر ســینمای ایران مهم اســت، اما برخی دیگر از 
ســینماگران هم معتقد هستند این جشــنواره یکی از 
رقیبان مهم ترین جشنواره داخلی سینمای ایران است. 

شهرام مکری، کارگردان «ماهی و گربه» در این باره 
به «شــرق» گفت: «به نظــرم اگر بخواهیــم جایگاه 
جشــنواره ها را در رده بنــدی جهانــی در نظر بگیریم 
باید به عوامــل مختلفی دقت کنیم کــه یکی از آنها 
قدمــت برگــزاری یک جشــنواره اســت. درواقع باید 
ببینیم یک جشــنواره در عمری که داشته موفق عمل 
کرده یا نــه. این در کنار عوامل دیگــری مانند کیفیت 
جشــنواره، میهمان های جشــنواره، فیلم هایی که به 
نمایــش درمی آیــد و... همگی وضعیــت اعتبار یک 
جشنواره را نشــان می دهد». او افزود: «فستیوال های 
دوبی و ابوظبی با توجه به عمر کوتاهشــان، با داشتن 
این شاخصه ها توانسته اند مســیر خوبی را طی کنند؛ 
برای نمونه فستیوال فیلم دوبی توانسته در مدت زمان 
کمی تبدیل به یکی از جشــنواره های تأثیرگذار منطقه 
شــود و اثرگذار باشد. در بین جشنواره های خاورمیانه، 
ابوظبــی و دوبی پیش از فجر به ذهن فیلم ســازهای 
خارجی می آیــد چون این جشــنواره ها توانســته اند 
میهمان های خوبی دعوت کنند، هیأت داوران درخور 
توجه و نامداری داشــته باشند و... . البته در قاره آسیا 
جشنواره های مهم تری هم هست، نظیر آسیاپاسیفیک، 
پوســان و توکیــو، اما در منطقــه خاورمیانــه این دو 
جشــنواره با توجه به عمر کوتاهشان، نقش خوبی در 

جهان ایفا کرده اند».

کیانا آذر: رضا توفیق جو، کارش را در سینما با نویسندگی مطبوعات آغاز کرد. در 
پروژه ناتمام «زنگی و رومی» دستیار کارگردان ناصر تقوایی بود. پس از آن چند 
تجربه کاری ساخت فیلم در حیطه تلویزیون و تئاتر، به مستندسازی روی آورد. 
این کارگردان در نهمین جشنواره «سینما حقیقت» با فیلم «گزارشی از ماناسلو» 
شرکت کرد و به زندگی سه کوهنورد ایرانی فاتح قله اورست پرداخت. با او به 

بهانه نمایش فیلم در سینما- حقیقت به گفت وگو پرداختیم.

 چرا این سوژه پرخطر را انتخاب کردید؟ �
دی ماه سال ۹۲ بود که از طرف یکی از دوستانم- داوود ملک حسینی- به 
من پیشنهاد ساخت فیلم مستند درباره سه کوهنورد ایرانی که توانستند یکی 
از قله های هیمالیا را فتح کنند، شد. «ماناسلو» هم نام یکی از ۱۴ قله هیمالیا 
با ارتفاع بالای هشــت هزارمتر اســت. این ســه کوهنورد که یکی از آنها جان 
باخت،  زنده یاد جعفر ناصری، امید آمحمدی و حسین صالحی بودند. جالب 
این بود که آنهــا در هنگام صعود، تصویربرداری هــم می کردند. همان زمان 
مــن راش های آنها را دیدم. با دیدن آن تصاویر به این نتیجه رســیدم، بیشــتر 
از اینکه این فیلم از نقطه نظر ورزش کوهنوردی برایم اهمیت داشــته باشــد، 
جنبه انســانی اش برایم مهم بود. البته ورزش هم برایم اهمیت داشــت ولی 

در درجه دوم.
 منظورتان از جنبه انسانی چیست؟  �

اینکه انســان ها برای رسیدن به اهدافشــان از همه چیز می گذرند،  حتی از 
وجود خودشان. ضمن اینکه در خبرها خوانده بودم که یکی از این کوهنوردان 
هنــگام صعود گم شــد و جــان باخــت. به طوری که بــرای نجاتش خلبان 
هلی کوپتــر امداد می گفت از یک ارتفاعی دیگــر بالاتر نمی توانم پرواز کنم. با 
خودم گفتم چرا یک انســان این قدر خطر می کند و تا جایی پیش می رود که از 
همه چیز بگذرد تا هدفش محقق شود یا چنین اخباری درباره کوهنوردانی که 
به قله دماوند می روند هم وجود دارد. آنها با خطرات زیادی مواجه می شوند. 
خب یافتن پاسخ این چرایی مسئله مهمی برایم بود. بنابراین در ساخت فیلم 

کنجکاوی شخصی ام هم کمک کرد.
 شــما به عبارت دقیق تر خواستید از مســتند گزارشی صرف به مستند  �

خلاقه نزدیک شوید و علاوه بر نمایش واقعیت،  داستان خود را هم بگویید. 
در فیلم «گزارشی از ماناسلو» مرز واقعیت و بازسازی همان واقعیت محو 

شده است. در این صورت با وجود تفسیرتان آیا دیگر می توان گفت که به 
مفهوم «مستندنگاری» وفادار مانده اید یا نه؟ 

ما به هرحال برای خوانش هر اثر هنری- عکاســی،  مجســمه،  تجسمی،  
موســیقی و... چه خوانش تصویری، دیداری و شــنیداری داشته باشیم،  باید 
جوری عمل کنیم که مخاطب خود را در آن ببیند. رابطه مخاطب با اثر هنری 
زمانی شــکل می گیرد که مخاطب بخشــی از وجود خــود را در آن اثر ببیند. 
ضمن اینکه قبل از ســاخت فیلم مستند، خود فیلم ســاز هم باید با موضوع 
یا شــخصیت ها ارتباط برقــرار کند. خودت رو پیدا کــن. در فیلم صحنه هایی 
می بینید که بچه ها در شــهر هســتند. اما من معتقد بودم که هویت آنها در 
کوه شــکل می گیرد و با گذاشــتن نماهای شهری خواستم عمق این تفاوت را 

نشان بدهم.
  قصد داشتید بخشی از خودتان را هم پیدا کنید؟  �

این گونه هم می توان دید. بالاخره آدم ها دنبال خودشان هم هستند.
  پس شما به همذات پنداری مخاطب اعتقاد دارید؟  �

بله.
 اما در همذات پنداری، برانگیخته شــدن احساسات هم مدنظر است.  �

درحالی که لزوما فقط نباید در فیلم مســتند احســاس تماشاگر برانگیخته 
شود. ممکن است درباره دیکتاتور فیلمی بســازید. دراین صورت چگونه 

می خواهید احساس تماشاگر هم درگیر شود؟
خب من دلــم نمی خواهد که کوهنورد یا دیکتاتور باشــم. ولی می توانم 
به عنوان انســان خود را جای هیتلر بگذارم و او را واکاوی کنم. ممکن اســت 

نسبت به او موضع مثبتی نداشته باشم؛ ولی می خواهم درک شود و نه لزوما 
احساساتی را بربینگیزد.

  اما شما در فیلم تا حدی احساسات تماشاگر را برمی انگیزانید. چرا؟ �
بــاور کنید راش های زیادی داشــتم تا به احساســاتی گری دامن بزنم ولی 
آنها را دور ریختم و از این مســئله پرهیز داشــتم. حتی برادر جعفر دوســت 
داشــت کــه جعفر قهرمان شــود. ولی با اینکــه جعفر قهرمان بــود، من از 
قهرمان پــروری دوری کردم. ضمنا من به همه شــخصیت ها پرداختم. مثل 
حســین که بیشتر تقدیرگر است. امید مقداری محافظه کار است و خود جعفر 
عقل عافیت اندیش ندارد. مثلا در فیلم هنگام صعود، حســین می گوید که ما 
به هوای خــراب برخوردیم و همین جا را قله اعــلام می کنیم و برمی گردیم. 
همان موقــع کات می خورد به صحنه ای که جعفــر تلاش می کند بالاتر برود 
و باوجود توصیه حســین به تلاشش ادامه می دهد. در صحنه های دیگر امید 
طبق دیســیپلین منظم کوهنوردی جلو می رود و سعی می کند ریسک نکند. 
امــا طبیعتا با مرگ جعفر همه حواس ها به ســمت او مــی رود و از آنجا که 
مرگ انســان دردآور است، تماشاگر احساســاتی می شود و همه حواس ها به 

آن سمت می رود.
  کوهنوردها علاقه داشتند که شما از آنها فیلم بسازید؟  �

آنهــا علاقه مند بودند. منتهــا هنگام کار فکر نمی کردنــد که پروژه چنین 
ابعادی داشته باشد. در ابتدا فکر می کردند که نظیر پروژه های تلویزیونی است. 

اما من به عنوان فیلم ساز کار خودم را انجام دادم.
 استقبال از فیلمتان در جشنواره چگونه بود؟  �

با اینکه نمایش نخســت فیلم در جشــنواره زمان بدی بود؛ ساعت ۱۱:۴۵ 
صبح، ولی ســالن پر شــده بود. به طوری که برخی ها برای نشســتن صندلی 

نداشتند. دست آخر خود بچه ها خوشبختانه از نتیجه کار راضی بودند.
  عدم همکاری فدراســیون کوهنوردی یکی از مســائلی بود که در فیلم  �

بچه ها از آن یاد کردند، ولی خیلی به این مسئله نپرداختید. چرا؟ 
واقعیت این اســت که ماجــرای حمایت کردن هــا و حمایت نکردن های 
فدراسیون کوهنوردی بیشتر مربوط به خود کوهنوردهاست. من به این مسئله 
ورود نکــردم. اما بــه غیر از این بچه ها، کوهنوردان دیگــر هم از عملکرد این 
فدراسیون راضی نیستند. با تحقیقاتی که داشتیم، تقریبا به این نتیجه رسیدیم 
که فدراسیون خیلی حقش نیست در همه افتخارات این بچه ها سهیم باشد.

جشنواره فیلم دوبی پایان یافتجشنواره فیلم دوبی پایان یافت

هشدار به «فجر»هشدار به «فجر»

گفت وگو با رضا توفیق جو
افتخارات فاتحان هیمالیا در قاب «سینما حقیقت»

شرق: شامگاه سه شنبه ۲۴ آذر، هفته تئاتر لهستان کار 
خود را با اجرای نمایش «آن هلی»، اثر گروه تئاتر زار 
در سالن تازه تأسیس «تئاتر مستقل تهران» ادامه داد. 
این نمایش که بخشی از سه گانه «انجیل های کودکی» 
است، براســاس اشعاری از شاعر رمانتیک لهستانی، 
یولیو سوواســکی، ســاخته شده اســت. این اثر که 
به واقع اجرائی موسیقایی است، برپایه خوانش آواها 
و ســرودهایی برگرفته از سرودهای سنتی و مذهبی 
اقوام مختلف صورت گرفته است و حضور ساز دف 
و نحوه متفاوت نواختن آن، در میان ابزار موســیقی 
این اجــرا قابل توجه بود. در بروشــور این اجرا آمده 
است: به اعتقاد ما، تئاتر، برخلاف کلمه یونانی «تئا» 

به معنی  «دیدن»، نباید فقط دیده شــود بلکه قبل از 
هرچیز باید شنیده شود.  اجرای اولین شب «آن هلی» 
با ایجاد امکان گفت وگو و پرسش و پاسخ با کارگردان 
و بازیگران آن پس از اجرا، معنا و تجربه ای نزدیک تر 
برای تماشــاگران حاضر در ســالن فراهم آورد. بنابر 
توضیحات یاروســلاو فرِت، کارگردان اثر، «آن هلی» 
شعری آشنا و شناخته شده برای اهالی لهستان است 
و به روایت داســتان قهرمانی می پــردازد که از میان 
لهستانی های تبعیدشــده توسط روس ها به سیبری، 
آهنگ بازگشت به وطن می کند. هرچند نمایش «آن 
هلی» نه مطابق این شــعر، که در پاسخ به این شعر 
ساخته شده است. قهرمان نمایش «آن هلی»، موفق 

نمی شــود به وطن و در معنــای نمادین آن به اصل 
خویــش و به خدای خویش بازگردد. او میان زمین و 
آسمان سرگردان می ماند و حتی موفق نمی شود به 
درون گورش، که محل ملاقات روح با خداســت، راه 
یابــد.  به گفته این کارگردان، در ســاخت تصاویر این 
نمایش نیز جای جای از ایده ها، ســمبل ها و تصاویر 
مذهبی قدیمی وام گرفته شــده است، چنان که یکی 
از تابلوهای اثر برگرفته از یک تابلو نقاشــی قدیمی 
به نام «جهنم» اســت که در آن اهالی موســیقی بر 
ســازهای خود به صلیب کشــیده شــده اند. در این 
اجرا نیز چارچوب های در، گاهی به عنوان ساز چنگ 
و گاهــی به عنوان صلیبی که قهرمان به آن کشــیده 

می شد، تصویر شده است. 
همچنین موضوعاتی چون نحوه رویکرد این گروه 
نسبت به چیســتی درام، حضور معانی دراماتیک در 
موســیقی، نحوه تمرین و ســاخت یک اثر و معانی 
متعــدد اجزای صحنه و نورپردازی مورد پرســش و 
گفت وگو قــرار گرفت و به این ترتیب، «تئاتر مســتقل 
تهــران» در اولیــن میزبانــی خــود از تماشــاگران، 
تجربه ای مفید و خوشــایند را در اختیار ایشــان قرار 
داد. گروه زار، دیگر اجراهای این نمایش را هر شــب 
ساعت ۱۹:۳۰ در سالن «تئاتر تهران» به نشانی ضلع 
شرقی تئاترشهر، خیابان رازی، شماره ۵۰ روی صحنه 

خواهد برد. 

«آن هلى» از لهستان به تهران آمد
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